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در كشورافتهياحزاب سازمانراهكارهاي تقويت

 چكيده

در كشورمان، فعاليتيكي از مشكلات احزاب در و فصلي آنهـا خصوصـاً هاي مقطعي

و تعطيلـي رونـد فعاليـت احـزاب در سـاير ايـام اسـت  در. ايام انتخابات  احـزاب تنهـا

كنيهاي خود را به خوب ويژهتوانند كار صورتي مي و دائمـينايفا د كه به شكل مستمر

در گزارش حاضر به آسيب. فعاليت داشته باشند و ارائـه شناسي ايـن مسـئله كشـور

و دائمي احزاب مي .پردازد راهكارهايي براي فعاليت واقعي

 مقدمه

مي احزاب تنها سازمان . باشند هاي غيرحكومتي هستند كه داراي كاركرد سياسي

ـ سياسي درحد فاصل نهادهاي جامعه مدني جايگاه احزاب در ساختار نظام اجتماعي

و حقوقي طبق تعاريف جامعه كاركرد احزاب.و نظام سياسي قرار دارند شناختي

و مديريت كشور مي هاي احزاب مانند تمام سازمان. باشد معطوف به قدرت سياسي

آن مصنوع بشري داراي آفاتي است كه مديريت مطلوب نظام سياسي اقتضا مي كند تا

و مرتفع شوند . آفات شناسايي

و تـأثيرات منفـي كـه بـر افكـار عمـومي در اين نوشتار موضوع احـزاب فصـلي
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در پـيش. گيـرد گذارد مورد بررسي قرار مـي مي فـرض ايـن اسـت كـه احـزاب فصـلي

مي ساختار نظام سياسي آفت و توانند توليدكننـده مشـكلات بسـياري بـراي زا هستند

و مديريت مطلوب كشور باشند پي. حكومت و گسترش احزاب زواياي مختلفي در دايش

در فصلي وجود دارد كه پرداختن به آنها مـي  و مجريـان قـانون را توانـد قانونگـذاران

و كارآمد ياريگر باشد و اجراي قوانين درست مي. وضع شود تـأثير در اين متن تلاش

به همين جهـت سـؤال اصـلي. احزاب فصلي بر افكار عمومي مورد بررسي قرار گيرد

مي اين است كه احزاب  گذارند؟ فصلي چه تأثيري بر افكار عمومي جامعه

فرضيه اين است كه احزاب فصلي يكي از علل بدبيني افكار عمومي نسبت به

و كاركرد احزاب در جامعه ايران  در بدبيني افكار عمومي جامعه سياسي. استوجود

و كاركرد احزاب علل متعددي دخالت دارند كه به رسدمينظر ايران نسبت به وجود

مي عملكرد احزاب ب سببادرواقع نوع عملكرد احز. باشد از مهمترين علل اين بدبيني

. شده است كه افكار عمومي جامعه سياسي ايران نسبت به آنان بدبين باشد

كه اهميت پردازش موضوع احزاب فصلي از آنجا نشئت مي :گيرد

ت به توسعه سياسي توانند نسب هاي سياسي نمي اولاً در دنياي مدرن نظامـ

.ت باشندوتفا بي

وـ و رقابت از مفاهيم مقوم ثانياً در تعريف توسعه سياسي دو مفهوم مشاركت

به اصلي محسوب مي ناگزير،عبارت ديگر توسعه با هر ادبياتي كه تعريف شود شوند

. بايد اين دو مفهوم را در خود مستتر داشته باشد

هاي لازم را برايي ضرورت ايجاد مكانيسمثالثاً پذيرش اصل مشاركت سياسـ
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مي يكي از مهمترين اين مكانيسم. كند نظام سياسي الزامي مي . باشد ها وجود احزاب

ميـ يك رابعاً احزاب با كاركردهاي مثبت توانند نقش بسيار مهمي در توسعه

ب الايي در نظام سياسي ايفا كنند كمااينكه كاركردهاي منفي احزاب نيز داراي پتانسيل

ميآايجاد مانع در فر . باشد يند توسعه

به به همين جهت ضروري است تا در قالب پژوهش و به هاي علمي صورت جدي

ها موضوع احزاب فصلي از زواياي مختلف پرداخته شود تا از رهگذر اين پژوهش

. امكان وضع قوانين كارآمد درباره احزاب فراهم گردد

 احزاب سياسي

مي احزاب سياسي يك نگاه كلي به سازمان را هايي غيرحكومتي كه داراي توان در

و برنامه مي اهداف احزاب با اين. كردباشند تعريف هاي مدون جهت مديريت كشور

ر حكومتي داراي كارويژه سياسي تعريف تنها نهادهايي هستند كه خارج از ساختا

و پيشرفته از شاخصهها حزب. باشند مي تمايز احزاب وجه. هستندهاي جوامع مدرن

از با ساير گروه و مكانيهاي فشار، در اين است كه احزاب جمله گروهها مساز كانال

اي هاي ديگر چنين مشخصه ولي گروه يابي به قدرت هستنددنبال دستهبانتخابات

مياحزاب براي دست. ندارند پي كنند ولي، گروه يابي به قدرت تلاش هاي فشار در

ميگذاري ثيرأت .كنند بر روند جريان امور اداره جامعه فعاليت

يك و سازماني منسجم با يك نهاد سياسي و برنامه حزب از ايدئولوژي هايي

تب پيش و ديل آنها به نخبگان ابزاري تعريف شده است كه براي جذب نخبگان فكري
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ر تلاش مي و در يك رهبر سياسي قرار داردأكند يكي وجود رهبري در احزاب.س آن

ميه از روش اي كه براساس ماهيت گونهبه. شود اي تقسيم شناختاري آنان محسوب

ومتي را به دو دستهحكهاي سياسي غير توان اين سازمان رهبري در احزاب مي

ا احزاب برنامه و آن احزاب برنامه. كردمحور تقسيم حزاب رهبرمحور محور شامل

و سامان يافته دارند  تحدسته از احزابي هستند كه اهدافي مدون ق آن اهدافقو جهت

مي هايي كوتاه داراي برنامه و استراتژيك و بلندمدت و عملياتي و. باشند مدت قوام

مود و فعالان آن كه در احزاب حاليدر. باشديام اين قبيل احزاب مستقل از رهبران

و برنامهرهبرمحور، اهدا و محبوبيت اجتماعيال هاي حزب تحتف شعاع كاريزما

و  و ضعف رهبران مذكور موقعيت و بالطبع با قدرت و فعالان حزب قرار دارد رهبران

و نظام سياسي تغيير مي به همين دليل عمدتاً. كند جايگاه احزاب در ساختار جامعه

كهاحزاب بهدي هستند هاي هنجارو برنامه اهدافدارايي ر مقايسه با احزاب وابسته

و دوام بيشتريازرهبران كاريزماتيك ميطول عمر .باشند برخوردار

شاخصه اصلي براي تمايز.ي هستندبند هاي مختلف قابل دستهب از ديدگاهاحزا

و اعضا. استاحزاب، ايدئولوژي حاكم بر آنه بهيعموماً رهبران احزاب سياسي مقيد

در. باشند ايدئولوژي حزب خود مي احزاب با معرفي ايدئولوژي خود به شهروندان

بهيجذب آرا مي آنها ترين فعاليت حزبي، شركت برجسته.كنند نفع حزب خود تلاش

و مبارزه انتخاب ميدر انتخابات و حقوقدان موريس دوورژه جامعه. باشد اتي شناس

و ماكس وبر حزب را فرزندي را چرخسياس فرانسوي حزب دنده ماشين دمكراسي

.داند دمكراسي در غرب مي
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و به همين دليل بعضي از متخصصان حزب رابط ميان و جامعه است دولت

و واجد حوزه علوم سياسي معتقدند كه احزاب، اي مستقل از ساختار نظام سياسي

مي ويژگيهمچنين ساختار جامعه مدني هستند؛ زيرا داراي  از هايي باشند كه آنان را

مي اين دو و منفك و ساختار متمايز نبود احزاب در جوامع، باعث. كند ساحت

و خودخواهي طبقه حاكم مي گردد، به همين علت حتي طبقه حاكم نامشروع ديكتاتوري

ه ميي توجيه حاكميت خود اقدام به حزبم براو مستبد كه. كند سازي در جوامعي

به نگرفته است، گروه حزب شكل با هاي فشار جاي حزب، كارهاي مشابه حزبي را

مي راندمان پايين .دهند كه تبعات خطرناكي در جامعه خواهد داشت تر انجام

ميدر حوزه توان از زواياي مختلفي مورد مباحث تئوريك، احزاب سياسي را

و. بررسي قرار داد است جود دارد نقشي آنچه كه در اين نوشتار نسبت به آن تأكيد

مي هاي توسعه كه احزاب سياسي در تحقق شاخص . كند يافتگي نظام سياسي ايفا

و گسترش هم و جنبههتوسعه به معناي بهبود و معنوي زندگي شرايط هاي مادي

و يا فر ميآاجتماعي توسعه. باشد يند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه

و كارسياسي در اصطلاح به معناي  درآافزايش ظرفيت يك نظام سياسي يي

و تغييراتو حل و جمعي، تركيب مردمي بودن، آزادي فصل تضادهاي منافع فردي

يك جامعه است .اساسي در

 عنوان افزايش ظرفيت نظام سياسي براي پاسخگويي مستمر با تعريف توسعه به

و فرهـها به نيازهاي اجتماعي در همه حوزه حكومتيـ نگيسياسي، اقتصادي

مي توسعه به يافته محسوب طور مستمر بتواند ظرفيت خود را در جهت شود كه

و از آنجايي كه براي نيازهاي اجتماعي  پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي ارتقا دهد
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و حصري تعيين كردينم كه يافتگي يك پديده بنابراين توسعه،توان حد اي است

كه عبارت ديگر توسعهبه. مستمراً درحال شدن است يافتگي يك وضعيت ايستا نيست

اديك حكومت بتوان و پس يك مسير در زماني معين به آن برسد ز رسيدن به با طي

يافتگي نقطه پاياني قابل تصور نيستعهبراي توس. يافته بداند آن نقطه خود را توسعه

و ثابو نظام و نقطه خاص بههايي كه وضعيت پ تي را يافتگي ايان توسعهعنوان نقطه

در ترسيم مي از.ا هستندگر واقع واجد ساختاري غيرتوسعهكنند تحقق اين معنا

ك توسعه ه در حكم وجوب مقدمه واجب عمل يافتگي مستلزم تمهيد مقدماتي است

و فعاليت احزاب سياسي است. كنند مي . يكي از مهمترين اين تمهيدات، وجود

مياحزاب معيار بهتواني هستند كه ن با استناد و ميزان فعاليت آنان وجود، وع

زد بندي نظام به تقسيم به بندي متعارف نظام تقسيم. هاي سياسي دست هاي سياسي

و شبه ميدم اقتدارگرا، دمكراتيك و فعاليت احزاب نيز كراتيك را توان با شاخص وجود

و بررسي قرار دادمورد مطالع د هاي اصلي نظام يكي از شاخص.ه كراتيك التزاممهاي

و عملي به ضرورت وجودي احزاب است دم نظام. نظري بر اين كراتيك علاوههاي

و مكاني التزام، همواره تلاش مي رامسكنند تا شرايط هاي تأثيرگذار بودن احزاب

و سياسي كشور را به دو حوزه تصميم اگر ساختار مديريت. فراهم آورند سازي

هايي را فراهممسهاي سياسي دمكراتيك مكاني نظام. كنيمگيري تقسيم تصميم

به مي مي آورند كه هاي آن نظام سياسي سازي توانند در تصميم موجب آن احزاب

ميبا توجه به كاركردهايي كه براي. تأثيرگذار باشند شود وجود اين احزاب برشمرده

و همچنين مكاني كننده هدف هاي مربوطه هنگامي محققمسساختار سياسي
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اگر به هر دليلي. كننديافتگي است كه احزاب، كاركردهاي خود را به خوبي ايفاهتوسع

يافتگي يعني افزايش توانمندي كردي غيركاركردي شوند تحقق توسعهاحزاب دچار عمل

بتمر به نيازهاي اجتماعي امري غيرنظام سياسي براي پاسخگويي مس و عيد محتمل

مي به و را نمييافتگي امروزه توسعه. رسد نظر توان بدون وجود احزاب كارآمد تصور

و به استناد قاعده. كردتصوير  الاشياء تعرف« با توجه به اهميت موضوع

اح»ضدادهااب زاب ناكارآمد كه در اين مقاله ضروري است احزاب كارآمد را از زاويه

مي به شود مورد بازشناسي قرار طور مشخص تحت عنوان احزاب فصلي از آنها ياد

.دهيم

 تعريف احزاب فصلي

و بـه احزاب فصلي به احزابي گفته مـي صـورت موقـت شـوند كـه در فصـل انتخابـات

و يا غيرفعال مي و با پايان يافتن انتخابات منحل مهمتـرين ويژگـي ايـن. شوند تشكيل

: احزاب عبارتند از

مـاه6تـا3فعاليت اين احزاب عمدتاً بـين. به لحاظ زمان فعاليت محدود هستندـ

و با نزديـك شـدن بـه زمـان انتخابـات فعاليـت آنـان قبل از انتخابات شروع مي شود

و بعد از پايان زمان انتخابات اعم از آنكه در انتخابات پيروز شـده يـا تشديد مي گردد

و يا غيرفعال مي .شوند شكست خورده باشند منحل

ي كـاذب از فعاليـت ايـن احـزاب صـرفاً نمايشـ. فاقد ساختار سـازماني هسـتندـ

و يـا بر فعاليت كشند درحالي كه عمدتاً مبتني سازماني را به تصوير مي هـاي انفـرادي
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. باشند گروهي غيررسمي مي

و بـه ريـزي در هـر حـوزه برنامه. فاقد برنامه هستندـ اي مسـتلزم تحقيـق اسـت

از ميزان وسعت حوزه مورد برنامه و اهميت آن، تحقيقات نيز بـالطبع پيچيـدگي ريزي

ريزي در حوزه مديريت كلان كشور نيازمند تحقيقـات برنامه. بيشتر برخوردار هستند

و از مي آنجايي بسيار زيادي است كنند از طريق پيروزي در انتخابات كه احزاب تلاش

هـاي پيشـنهادي آنهـا ضروري است تا برنامه،سهمي در مديريت كشور داشته باشند

و نتايج مبتني كه احزاب فصلي فاقد اين امكانات درحالي. قابل دفاعي باشد بر تحقيقات

و به مي تبع آن برنامه تحقيقي . باشند هاي قابل دفاع

هــاي سياســي معلــول هدفمنــدي فعاليــت. فاقــد هدفگــذاري مشخصــي هســتندـــ

و صـرفاً بـراي تحقـق يـك هـدف گروه. نهادمندي آنهاست هايي كـه نهادمنـد نيسـتند

از. تواننـد در حـوزه سياسـت كارآمـد باشـند نمـي،كننـد مدت فعاليـت مـي كوتاه يكـي

و اسـتراتژيك مهمترين ويژگي هاي فعاليت در حوزه سياست داشتن اهـداف بلندمـدت

مي. است كه اين احزاب فاقد تفكر شود از آنجايي اهدافي كه توسط احزاب فصلي مطرح

و شعاري دارد استراتژيك مي مـدتي كـه هدف كوتـاه مهمترين. باشند بيشتر جنبه كلي

. كنند پيروزي در انتخابات است احزاب فصلي تعقيب مي

دليـل سـاختار سـازماني، واجـد احزاب بـه. هاي سازماني هستند فاقد توانمنديـ

هـاي تواننـد در فرآينـد فعاليـت هـا مـي هايي هستند كه به كمك آن توانمنـدي توانمندي

ند سياســي نســبت بــه گــروه . تــر عمــل كننــد ارنــد موفــقهــايي كــه چنــين ســاختاري

و تـوان بـه دو قسـم توانمنـدي يافته را مـي هاي احزاب سازمان توانمندي هـاي بـالقوه
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يافته امكـان جلـب اعتمـاد مهمترين توانمندي بالقوه احزاب سازمان.دكربالفعل تقسيم

و برنامه مي عمومي نسبت به اهداف اين اعتماد ناشـي از يـك واقعيـت. باشد هاي خود

به روان هاي مهم همـواره گيري ها در تصميم موجب آن اكثريت انسان شناختي است كه

و در مقام انتخاب، گزينه جانب احتياط را رعايت مي را كنند و فاقـد سـابقه هاي ناآشنا

و احزاب سازمان. كنند انتخاب نمي و نهادمند در مقايسه با احزاب فصلي فرصـت يافته

ازسـوي ديگـر مهمتـرين توانمنـدي. عمـومي دارنـد امكان بيشتري براي جلب اعتمـاد 

يافتـه بـا احـزاب سـازمان. يافتـه وجـود نيـروي انسـاني اسـت بالفعل احزاب سازمان

و آموزش نيروي انساني، آنها را براي پست . كننـد هاي مديريتي مهيـا مـي كادرسازي

و درواقــع ايــن قبيــل احــزاب بعــد از پيــروزي در انتخابــات عــلاوه  بــر داشــتن اهــداف

و مدون، مديران تعليم ديده برنامه و تحقـق اي نيز براي اجراي برنامه هاي مشخص هـا

مي. اهداف در اختيار دارند از اين دو توانمندي تواند تداوم قدرت سياسي را براي آنها

هـا كه احزاب فصـلي فاقـد ايـن توانمنـدي درحالي. طريق جلب افكار عمومي فراهم كند

ب و با اين فرض كه طـور قطعـي در فرآينـد توانند در انتخابات پيروز شـوند بـه هستند

مشـكلاتي كـه نـه تنهـا باعـث. مديريت كشور مشكلات بسياري را تجربه خواهند كرد

مي بي را بلكه هزينه،شود اعتباري آنان نزد افكار عمومي و معنوي سـنگيني هاي مادي

و نظام سياسي تحميل مي . كنند بر جامعه

ف ويژگي ميهاي احزاب و به صلي منحصر در موارد ذكر شده فوق نيست توان

به،اين فهرست موارد بسيار زيادي را افزود مي اما رسد موارد بيان شده از اهم نظر

قب ويژگي مي بيان اين ويژگي.ل احزاب باشديهاي اين در ها تواند كمك مؤثري

و فعاليت احزاب فصلي كند و بنا به قاعده،شمارش مضرات وجود اما قبل از آن
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كه هاي احزاب سازمانهضروري است تا كارويژ» تعرف الاشياء باضدادها« يافته را

و توسعه و ماهيتي مفيد براي نظام سياسي دمكراتيك . تبيين گردد،گرا دارند وجود

 يافته كارويژه احزاب سازمان

و در تفكيـك نظـام و معيارهـاي هـاي سياسـي سـنتي در ادبيات سياسي از مـدرن ادلـه

و معيارهـا  مختلفي ازسوي دانشمندان علوم سياسي عرضه شده كه هركدام از آن ادلـه

و يكـي از معيارهـاي تفكيـك. به تناسب موضـوع واجـد حظـي از حقيقـت هسـتند  كننـده

و شكل گر نظام تبيين گيري نهادهاي اجتماعي مسـتقل هاي سياسي سنتي از مدرن تكوين

و سـاخت يـك. باشد از حكومت مي جانبـه اعمـال قـدرت نهادهايي كه در تقابل با سـلطه

ــد  ــرار گرفتن ــر جامعــه ق فر. حكومــت ب ــن نهادهــا در وآاي ــع ــا موان ــد تكامــل خــود ب ين

از محدوديت تـدريج امـا بـه،هاي سياسـي سـنتي مواجـه شـدند سوي نظام هاي بسياري

يكي از مهمتـرين ايـن نهادهـا،. كنندهاي سياسي پيدا توانستند قدرت تقابل را با آن نظام

به احزاب مي . صورت خاص با اهداف سياسـي پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـتند باشند كه

صورت غيرمستقيم بوده است تأثير ساير نهادهاي اجتماعي بر ساخت قدرت سياسي به

به اين معنا كـه نهادهـاي اجتمـاعي غيرسياسـي داراي اهـدافي غيـر از ايجـاد تغييـر در 

صـورت مسـتقيم باعـث ايجـاد البته هرچند اين اهداف بـه،اندر نظام سياسي بودهساختا

و بـا قـدرت گـرفتن آن نهادهـا، شود، امـا بـه تغيير در ساختار نظام سياسي نمي تـدريج

و ثانيـا،هاي سياسي ناگزير بودند نظام و اولاً وجود آن نهادها را بپذيرنـد ً بـه مطالبـات

اين پاسخگويي با حفظ ساختار سـنتي امكانپـذير نبـود،.دتقاضاهاي آنان پاسخگو باشن
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و حكومت در هاي سياسي تـلاش مـي به همين جهت حاكمان كردنـد بـا ايجـاد تغييراتـي

تمـامي. ساختار نظام سياسي به مطالبات نهادهاي اجتماعي قـدرت گرفتـه پاسـخ دهنـد 

و تكامـل  و موجبـات نهادهاي جامعه مدني به اين شيوه تكـوين و يافتـه تغييـرات وسـيع

تفـاوت مـاهوي احـزاب بـا. اند هاي سياسي سنتي را فراهم آورده عميق در ساختار نظام

ساير نهادهاي جامعه مـدني در آن اسـت كـه احـزاب بـرخلاف نهادهـاي جامعـه مـدني 

و يـا افـزايش  و عملكرد آنان معطوف به كسب قدرت، حفظ قـدرت ماهيتي سياسي دارند

ت. قدرت سياسي است هـاي سياسـي كوين احزاب در ايجاد تغييرات ساختاري نظامتأثير

و وسيع سنتي بسيار عميق . تري از نهادهاي جامعه مدني بوده است تر

در هاي احزاب سازمان توان اهم كارويژه با توجه به توضيحات فوق مي يافته را

:مقايسه با احزاب فصلي به قرار ذيل برشمرد

بر عملكرد حكومت.1 ادبيـات سياسـي نظـارت بـه معنـاي بررسـيدر:نظارت

و سنجش ميـزان انطبـاق يـا  وضعيت موجود با در نظر گرفتن معيار وضعيت مطلوب

و بيرونـي اعمـال. باشد انحراف از آن مي نظـارت بـا ايـن معنـا بـه دو شـيوه درونـي

منظور از شيوه دروني نظارت عبارت است از نظـارتي كـه يـك حكومـت بـر. شود مي

د و همـه اين مدل خودنظارتي در همه نظام. اردعملكرد خود هاي سياسي وجـود دارد

به ها، سازمان حكومت در هايي را منظـور نظـارت بـر عملكـرد مـديران سياسـي خـود

و بالا ايجاد مي بسنده كردن به ايـن مـدل خودنظـارتي. كنند سطوح مختلف پايه، ميانه

هـاي ايـن مـدل در نظـام.هاي سياسي سنتي اسـت هاي مرسوم در نظام يكي از روش

ـ  و دمكراتيك بـه تنهـايي كـافي دانسـته نشـد؛ زيـرا بـه لحـاظ تجربـي سياسي مدرن

تاريخي ثابت شده بـود كـه اسـتفاده انحصـاري از ايـن مـدل در نظـارت بـر عملكـرد 
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مي استفاده ها مستعد سوء حكومت . باشد هاي بسياري

و قدرت به به تبع تكوين و ژه احزاب، مدل بيروني نظارتوي يابي نهادهاي اجتماعي

كـه شـيوه موجـب ايـن مـدل، از آنجـايي بـه. هاي سياسـي مطـرح شـد بر عملكرد نظام

مي ها مستعد سوء خودنظارتي حكومت باشـد لـذا ضـروري اسـت تـا استفاده حاكمان

نهادهايي خارج از نظام سياسي كه فاقد وابستگي ساختاري با آن هستند بـر عملكـرد 

ــي توســط همــه نهادهــاي اجتمــاعي. باشــند حكومــت نظــارت داشــته نظــارت بيرون

و شيوه غيرحكومتي به شكل هـا، مطبوعـات، اتحاديـه. گـردد هاي مختلف اعمـال مـي ها

و هاي مردم سازمان ها هركدام در راستاي اهداف خود، ناظر بر عملكرد حكومت ...نهاد

نهادهـاي اجتمـاعي، البته اين نكته قابل تذكر اسـت كـه نظـارت بيرونـي. باشند نيز مي

و اختصاصـاً برمبنـاي اختصاصي است؛ يعني اين نهادها عملكرد حكومت ها را صرفاً

كه اعمال نظـارت بيرونـي احـزاب بـر درحالي. دهند اهداف خود مورد نظارت قرار مي

ها موظف به مـديريت آنهـا ها جامع تمام موضوعاتي است كه حكومت عملكرد حكومت

بر يكي از مهمترين كارويژهبه همين جهت. باشند مي هاي احزاب اعمال نظارت بيروني

دليـل فقـدان پايگـاه اجتمـاعي درحالي كه احزاب فصلي بـه. عملكرد نظام سياسي است

.باشند معين فاقد كارويژه نظارت بيروني بر عملكرد حكومت مي

از عملكرد حكومت.2 انتقاد، مفهومي است كـه بعـد از مفهـوم نظـارت بـا:انتقاد

مي. شود معنايي كه گفته شد ايجاد مي شود بـا در نظـر گـرفتن معيـار در انتقاد تلاش

و راه و انطبـاق بـا وضعيت مطلوب، علل ايجاد انحراف وضعيت موجود هاي بازگشت

معيارهاي وضعيت مطلوب در انتقادهاي سياسي رعايـت. وضعيت مطلوب تبيين گردد
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و قــوان هــاي عقلانــي، ارزش ارزش و تصــميمهــاي اخلاقــي هــاي گيــري ين در عملكــرد

و ارائه راهكارهاي شناسايي علل انحراف از ارزش. حكومت است و معيارهاي فوق ها

و پديده انتقاد را ايجـاد مـي  . كنـد عملي جهت اصلاح رفتارهاي انحرافي موجود، مفهوم

و جامع نسبت به عملكرد حكومت احزاب به  ها دارنـد معمـولاً دليل آنكه نظارتي بيروني

طور كه گفته شد اين مفهـوم در مقـام تعريـف همان. ها هستند بهترين منتقدان حكومت

از: داراي دو جزء است در جـزء اول بـا فـرض وجـود انحـراف در عملكـرد حكومـت

و قانوني احزاب تلاش مي هـا را از حيـث كنند ايـن انحـراف معيارهاي عقلاني، اخلاقي

چ و و دلايل ايجاد انحراف، علل و ميـزان انحـراف مـورد چرايي گونگي ايجاد انحـراف

و. بررسي قرار دهند در جزء دوم، احزاب در تلاش هستند تا متناسب بـا دلايـل، علـل

رفـت از وضـعيت نـامطلوب ميزان انحراف حكومت از معيارهاي مـذكور جهـت بـرون 

صـورت تأكيـدي از اين جهـت بـه ايـن تفكيـك بـه. موجود راهكارهاي عملي ارائه كنند

مييره شد كه انتقادهااشا گيـردي كه توسط احزاب فصلي از عملكرد حكومت صورت

كننـد وضـعيت شوند؛ يعنـي احـزاب فصـلي تـلاش مـي صرفاً در جزء اول خلاصه مي

و  موجود ناشي از عملكرد حكومت را با ملحـوظ داشـتن معيارهـاي عقلانـي، اخلاقـي

لازم بـراي ارائـه راهكارهـايي اما احزاب فصلي فاقد توانـايي،قانوني به چالش بكشند

و انطباق با وضعيت مطلوب هسـتند رونبعملي جهت  معمـولاً احـزاب. رفت از انحراف

و در بيـان فصلي در جزء اول نيز آداب مربوط به انتقـاد كـردن را رعايـت نمـي  كننـد

و انحراف و قـانوني راه هاي حكومت از ارزش مشكلات اجتماعي هاي عقلاني، اخلاقـي

مي افراط را و تصويري غيرواقع در پيش بينانه را از واقعيات اجتمـاعي موجـود گيرند

مي به و جلب آراي مردم ارائه . كنند منظور تهييج افكار عمومي
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و تقاضاهاي اجتماعي بـه نظـام سياسـي.3 :انتقال ساماندهي شده مطالبات

و نظام هاي سياسـي غيرمتكـي بـه احـزاب را تهديـد يكي از مهمترين آفاتي كه جوامع

و انتقـال بـي كند وجود جامعه تـوده مي سـامان تقاضـاهاي اجتمـاعي بـه سـاختار اي

بي. گيرنده نظام سياسي است تصميم سامان تقاضـاهاي اجتمـاعي بـه سـاختار انتقال

م تصميم طلوب نيسـت؛ زيـرا باعـث ايجـاد پديـده گيرنده نظام سياسي اگر ممكن باشد

و يكپارچه يكسان مي انگاري اي پديـده. شود سازي نظام اجتماعي توسط نظام سياسي

و معلـول وجـود جامعـه كه در بطن خود حامل مشكلات بسياري براي جامعـه اسـت

و احزاب توده ـ عملكردي نهادهاي جامعه مدني و يا ضعف ساختاري و عدم وجود اي

كننـد بـا هاي احـزاب ايـن اسـت كـه اولاً تـلاش مـي يكي از مهمترين كارويژه. باشد مي

و ثانياً با اتكا به ايـن  و نهادينه كنند عملكرد خود انفكاك ساختاري را در جامعه ايجاد

و تقاضاهاي اجتماع را شناسايي، احصا، طبقه بنـدي، تحليـل تفكيك ساختاري مطالبات

و سپس جهت اتخاذ تص گيرنـده نظـام ميمات مقتضي به ساختار تصميمو تبيين نموده

و تقاضاهاي اجتماعي بـه. سياسي منتقل كنند همانطور كه گفته شد در انتقال مطالبات

و احزاب هر دو مشاركت دارند؛ اما تفاوت عملكرد  نظام سياسي نهادهاي جامعه مدني

ازه. احزاب با ساير نهادهاي جامعه مدني در جامعيت حوزه كاري آنـان اسـت  ركـدام

مي نهادهاي جامعه مدني به آن دسته از مشكلات اجتماعي پردازند كه در چارچوب اي

اهداف خاصي قرار دارند درحالي كه احزاب داراي اهدافي در راستاي مديريت كشـور 

و هاي جامع به همين جهت برنامه. باشند مي تري نسبت به نهادهاي جامعه مدني دارند

و همچنـين سـاخت تـوده كنند در تعامل تلاش مي اي با تمامي نهادهـاي جامعـه مـدني
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و اولويت دليـل آنكـه داراي احـزاب بـه. بندي كننـد جامعه، مشكلات اجتماعي را احصا

و  مباني فكري متفاوتي در مديريت كلان جامعه هستند در تشخيص مشكلات اجتماعي

ازولي،كنند يا تعيين اولويت آنها نسبت به يكديگر متفاوت عمل مي اين تفاوت نيز يكي

شـود؛ زيـرا هاي وجود احزاب براي مديريت مطلـوب كشـور محسـوب مـي سودمندي

و سبب مي گردد نظام سياسي بتواند مشكلات اجتماعي را از زواياي مختلـف بررسـي

. گيري نمايد براي رفع آنها تصميم

و  احــزاب فصــلي فاقــد توانمنــدي لازم بــراي انتقــال ســاماندهي شــده مطالبــات

باشند؛ زيرا انجام اين كارويژه مسـتلزم تقاضاهاي اجتماعي مردم به نظام سياسي مي

و سـاخت وجود سازماني است كه بتواند به طـور مسـتمر بـا نهادهـاي جامعـه مـدني

و ماحصل تحقيقات ميداني خود را به شيوه توده هاي دقيـق اي جامعه در ارتباط باشد

و  و تدوين نمايد مي از آنجاييعلمي تبيين، تحليل باشـند كه احزاب فصلي فاقد سازمان

به نمي برداشـت احـزاب فصـلي از مشـكلات. درستي اجـرا كننـد توانند اين كارويژه را

و تبليغات انتخاباتي به آنها اشاره مي كنند عمـدتاً ناشـي اجتماعي كه در قالب شعارها

دليـل كلـي يي كـه بـه هـا هاي ذهني آنان از واقعيات اجتماعي است، برداشت از برداشت

. بودن معمولاً انطباقي با واقعيات عيني ندارند

در تصميم.4 به:هاي نظام سياسي سازي مشاركت و هرچند احزاب عنوان رقيب

مي منتقد حكومت گيـري بـه معنـاي تقابـل آنهـا بـا نظـام اما ايـن موضـع،كنند ها عمل

يك فضاي مناسب مشاركت. سياسي نيست كننـد تـا نظـامش مـي پـذير تـلا احزاب در

در. تر ياري كننـد هاي مطلوب گيري سياسي را در اتخاذ تصميم آنـان مشـاركت فعـال

فر. سازي دارند حوزه تصميم يك كنش سياسي را به دو قسم تصميمآاگر و يند سازي
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و بـه تصميم يك ساختار دمكراتيك، نهادهاي جامعه مـدني ويـژه گيري تقسيم كنيم در

از. هــاي نظــام سياســي مشــاركتي فعالانــه دارنــديســاز احــزاب در تصــميم منظــور

عملي جهت رفع مشكلات مختلـف اجتمـاعي هايسازي عبارت از ارائه پيشنهاد تصميم

ميهاكه اين پيشنهاد از آنجايي. است يك حزب ثبت شود معمـولاً از درجـه در كارنامه

و مي م سياسي را در اتخـاذ گيرندگان نظا توانند تصميم اعتبار بالايي برخوردار هستند

هاي نظام سياسي سازي مشاركت در تصميم. تصميماتي با ريسك پايين ياريگر باشند

باشـد مـي،اين استمرار مستلزم وجود سازماني نهادينه شده.يك فرآيند مستمر است

و نظـام سياسـي بـه تـدوين  يك ارتباط دوسويه ميان نهادهاي اجتمـاعي كه بتواند در

و اسـتمرار. گيـري بپردازنـد تصميمجهت هاييپيشنهاد وجـود ايـن سـازمان نهادمنـد

مي ويژگيءفعاليت آن جز باشند بـه همـين دليـل هايي است كه احزاب فصلي فاقد آنها

و اثرگذار در تصميم احزاب فصلي نمي هاي نظام سياسـي سازي توانند مشاركتي فعال

ا سازي نقش مشاركت در تصميم. ايفا كنند ز چنان اهميتي برخوردار هاي نظام سياسي

و حتمي پيروزي احزاب در انتخابـات بـه است كه مي توان ادعا كرد يكي از علل اصلي

هرچنـد نقـش. هاي نظام سياسـي بسـتگي دارد سازي ميزان مشاركت آنان در تصميم

از هاي نظام سياسي فعالانه سازي مشاركت احزاب در تصميم تر باشد به همان ميـزان

و اعتنا مياعتبار ميي اجتماعي بيشتري برخوردار و اين تواند كمك مـؤثري بـه شوند

. پيروزي آنان در رقابت انتخاباتي كند

صـدور هـر فعلـي از يـك:هاي نظام سياسي گيري انعكاس بازخورد تصميم.5

و مختار مترتب بر اهداف معيني است كـه انگيـزه آن فاعـل از صـدور فعـل  فاعل آگاه
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ديبه. باشد مي ميعبارت و مختار از انجام هر فعلي هدفي را دنبال و گر فاعل آگاه كنـد

و مختارانـه توان هدفمندي را جزئي از ويژگي همين امر است كه مي هاي عمل آگاهانـه

و اتخاذ تصميمات خـود بـه حكومت. دانست و ها نيز در افعال عنـوان يـك فاعـل آگـاه

ت مختار عمل مي حقـق اهـدافي خـاص را انتظـار كننـد، فـاعلي كـه از انجـام فعـل خـود

و تحليل. كشد مي هاي سيستمي به معناي ارزيابي اهـداف بازخورد در ادبيات سياسي

و مقايسه آن با اهداف مورد انتظار مي اين ارزيابي نيز ماننـد پديـده. باشد محقق شده

و بيروني انجام مي ها براي در شيوه دروني، حكومت. شود نظارت به دو شيوه دروني

و عملكردها، مكانيسـمش ميزان تحقق اهداف تعيين شده از اجراي برنامهسنج هـاي ها

مي كننده ارزيابي و تعبيه هـا وظيفـه ايـن مكانيسـم. كننـد اي را در ساختار خود تعريف

و بسـنده. باشـد هـا مـي سنجش ميزان تحقق اهداف مورد انتظار از اجراي برنامه اتكـا

هاي سياسي دمكراتيـك پذيرفتـه شـده تار نظامكردن انحصاري به اين شيوه در ساخ

بـر ايـن اسـت كـه خودارزيـابي نيست؛ زيرا باورهاي متكي به تجارب تـاريخي مبتنـي 

به حكومت و اجراي تصميمات همواره گيـرد كـه بيـانگر اي انجـام مـي گونه ها از اتخاذ

 تحقق كامل تمام اهـداف مـورد انتظـار اسـت ولـي معمـولاً واقعيـات اجتمـاعي نـاقض 

هـاي بـه همـين جهـت در نظـام. باشـد هـا از عملكردهايشـان مـي خودارزيابي حكومت

و ارزيـابي  و احزاب نقش مهمي در سـنجش سياسي دمكراتيك، نهادهاي جامعه مدني

اي گرايانـه احزاب با رويكرد جـامع. كنند بازخورد تصميمات حكومت در جامعه ايفا مي

دارنـد بهتـر از سـاير نهادهـاي هـا كه نسبت به موضـوعات تحـت حاكميـت حكومـت

البتـه،هـا باشـند كننده بازخوردهاي تصميمات حكومـت توانند ارزيابي غيرحكومتي مي

را احزاب در اين امر همان طور كه گفته شد از دو منبع اصلي اطلاعات مورد نياز خـود
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مي جمع و منبـع دوم منبع اول احزاب سازمان. كنند آوري  يافته، نهادهاي جامعه مـدني

با توجه به اينكه گستره فعاليـت احـزاب در سراسـر. اي است آنها ساخت جامعه توده

و تحليل اين اطلاعات مـي آوري، طبقه باشد در جمع كشور مي از تواننـد موفـق بندي تـر

دهنده احـزاب نسـبت ها از صفات برتري اين ويژگي. ساير نهادهاي اجتماعي عمل كنند

و  خصوص احزاب فصلي در ارزيـابي بازخوردهـايبهبه ساير نهادهاي جامعه مدني

موضـوعاتي كـه. احزاب فصلي فاقـد ايـن توانمنـدي هسـتند. تصميمات حكومت است

كننـد عمـدتاً كلـي، احزاب فصلي از ارزيابي بـازخورد تصـميمات حكومـت مطـرح مـي 

و غيرواقع و معمولاً بـا انگيـزه شعاري و جهـت هـاي قـدرت بينانه است طلبانـه محـض

ميتهييج  و پيروزي در انتخابات صورت . گيرد افكار عمومي براي كسب آراي مردم

و نظام:كادرسازي.6 هاي سياسي غيرمتكي بـه يكي از مهمترين آفاتي كه جوامع

كند آن است كه عرصه مديريت كلان كشور همواره ازسـوي افـراد احزاب را تهديد مي

گرييهـايي را تصـد هاي انتخـابي يـا انتصـابي پسـت هاي مختلفي كه به شيوهو گروه

مي مي و تمرين حكمراني و خطا تمريني كـه معمـولاً. شود كنند تبديل به عرصه آزمون

و جبران هزينه و معنوي زياد و نظـام سياسـي تحميـل هاي مادي ناپذيري بـر جامعـه

و تمـرين. كند مي و خطـا درحالي كـه عرصـه مـديريت كـلان كشـور عرصـه آزمـون

و بيشـترين،حكمراني نيست و اجراي تصميماتي بـا حـداقل هزينـه بلكه عرصه اتخاذ

درجيسود براي اكثريت اعضا و ايـن مسـتلزم وجـود مـديراني اسـت كـه امعه است

ازجملـه. هاي مديريتي خـود را بـه اثبـات رسـانده باشـند هاي مختلف توانمندي حوزه

در هاي احزاب، كادرسازي از افراد مستعد براي تصديگري پست كارويژه هاي مختلـف
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ع احزاب با عضوگيري از ميان مديران حوزه. نظام سياسي است مـومي، هـاي دولتـي،

و حمايت آموزشي از آنـان جهـت تعلـيم آخـرين دسـتاوردهاي علمـي در  خصوصي

كنند كه در صورت پيروزي در انتخابات بتواننـد از ايـن مديريت، شرايطي را فراهم مي

گر سير صـعودي معقـول چنين رخدادي ترسيم. مديران در سطوح بالاتر استفاده كنند

و كارآزموده در  احـزاب. باشـد سـاختار مـديريتي كشـور مـي مديران موفق، باتجربه

و تصديگري پست به هاي مختلـف دليل داشتن اين مديران، هنگام پيروزي در انتخابات

و خطا به و استثنايي اسـتفاده مـي از روش آزمون و قاعـده كـار صورت حداقلي كننـد

و پرفايـده اسـتوار اسـت پـذير، كـم هـاي سـنجيده، آزمـون بر روش آنان مبتني . هزينـه

گرايانه، همه سـطوح مـديريت اعـم از بـالا، كادرسازي احزاب با تكيه بر رويكرد جامع

و پايه را شامل مي مي ميانه را شود؛ يعني احزاب تلاش كنند كارويژه كادرسازي خود

در. بــه نحــوي ســاماندهي كننــد كــه بتواننــد همــه ســطوح مــديريتي را پوشــش دهنــد

لا صورتي زم براي كادرسازي هستند؛ زيرا كادرسازي كه احزاب فصلي فاقد توانمندي

هاي احزاب نياز به سازماني نهادمند دارد كه بتواند با عضوگيري مانند ساير كارويژه

و تعلـيم آنـان جهــت  مــديران موفـق شـرايط را بـراي ارتقــا و از ميـان افـراد مسـتعد

درحـالي كـه. هـاي مـديريتي در سـطوح عـالي فـراهم سـازد گري احتمالي پستيتصد

بها و مستعجل خود نمي حزاب فصلي توانند فضاي مناسبي براي جلـب دليل عمر كوتاه

و افراد مستعد فراهم آورند .و جذب مديران موفق

در جامعـه متكثـر انسـاني رقابـت بـراي:آميـز ايجاد فضاي رقابت مسـالمت.7

در. ناپـذير اسـت رسيدن به منابع محدود جهت تحقق اهداف نامحـدود امـري اجتنـاب 

حوزه سياست نيز اهداف بسياري وجود دارد كـه تحقـق آنهـا مسـتلزم كسـب قـدرت
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است؛ زيرا بدون وجود قدرت سياسي امكان تحقق بسياري از اهداف كلان در مديريت

بـه. ازسوي ديگر منابع قدرت سياسي نيـز محـدود اسـت. مطلوب كشور وجود ندارد

م  وجـب رقابـت ميـان همين جهت تلاش براي كسـب قـدرت سياسـي امـري اسـت كـه

مي گروه رقابت بـراي كسـب قـدرت سياسـي بـا دو معيـار. شود هاي مختلف سياسي

و روش مورد سنجش قرار مي هـاي بـا توجـه بـه معيـار انگيـزه، رقابـت. گيرند انگيزه

مي سياسي را به دو شكل رقابت و ديگرخواهانه تقسيم هرچنـد. كنند هاي خودخواهانه

ميا،بندي نوعي است اين تقسيم هـاي سياسـي را از حيـث توان رقابت ما در عالم واقع

و در رقابـت. انگيزه در طيفي از اين دو نوع قرار داد هـاي خودخواهانـه، انگيـزه افـراد

و تـأمين منـافع خصوصـ،ها از رقابت كردن رسيدن بـه قـدرت گروه ،اسـتيثـروت

سي درحالي كه در رقابت اسـي جهـت هاي ديگرخواهانـه، انگيـزه رقابـت كسـب قـدرت

و نـوعي بنـدي طور كه گفته شد ايـن تقسـيم همان. باشد تأمين منافع عمومي مي اسـت

به نمي صورت خالص در عالم واقع مشاهده كرد؛ اما ايـن توان هيچكدام از اين انواع را

و عاملان سياسي مي گذارد كـه بـا تمسـك بـه آنهـا انگيـزه امكان را در اختيار عالمان

و نسـبت بـه تعيـين نـوع مواج هاي فعالان از رقابت ه بـا آنـان ه ـسياسي را شناسايي

هـاي سياسـي صـورت بنـدي ديگـري كـه در حـوزه رقابـت تقسـيم. گيري كنند تصميم

گيــرد روش رقابــت ميــان فعــالان سياســي اســت كــه ايــن روش نيــز بــه دو نــوع مــي

و خشونت مسالمت مي آميز آميـز، فعـالان سياسـي در نـوع خشـونت. شود آميز تقسيم

ميتم و مشروع مصـاديق. دانندسك به هر ابزاري را براي كسب قدرت سياسي موجه

و خشونت نيز در رقابت هاي سياسـي طيـف بسـيار زيـادي از رفتارهـاي غيرعقلانـي
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آميز محدود به حدود در مقابل، رقابت به روش مسالمت. شود غيراخلاقي را شامل مي

و فعالان سياسي تمسك به  و اخلاقي است هر دستاويزي را براي كسب قدرت عقلاني

و تركيب اين دو معيار طيف وسيعي از مصـاديق رقابـت. دانند مجاز نمي هـاي از تلفيق

هـايي يافته با توجه بـه ويژگـي احزاب سازمان. شود فعالان سياسي قابل شناسايي مي

انـه هـاي ديگرخواه آميز با انگيـزه هاي مسالمت كه دارند از پتانسيل بالايي براي رقابت

و رقابـت احـزاب مـورد،برخوردارند البته ممكـن اسـت انگيـزه ديگرخواهانـه فعاليـت

و انتقاد باشد؛ زيرا نمي امـا،توان براي ارزيـابي آن ملاكـي عينـي تعبيـه كـرد مناقشه

به درخصوص روش هـاي ويـژه رقابـت هـاي سياسـي بـه كارگيري آنان در رقابت هاي

تـوان بـا اسـتناد انتخاباتي معيارهاي عيني براي سنجش رفتار آنان وجود دارد كه مي

به به آن معيارها درباره نوع عملكرد احزاب از حيث روش هاي كارگيري در رقابت هاي

و انتخاباتي قضـاوت كـرد  و يافتـه بـه حـزاب سـازمانا. سياسي دليـل نهادمنـد بـودن

در هـاي مسـالمت يافتگي بيش از احزاب فصـلي مقيـد بـه رعايـت روش سازمان آميـز

مي رقابت اين تقيد ناشي از اين واقعيـت اسـت كـه فعاليـت احـزاب. باشند هاي سياسي

و نهادمند صرفاً محدود به ايام انتخابات نمي سازمان هسـتند آنـان نـاگزير. شود يافته

ـ هايي غير از ايـام انتخابـات نيـز حضـوري فعـال در عرصـه در زمان هـاي سياسـي

و ادبار افكار عمومي نسبت به  اجتماعي داشته باشند؛ زيرا فرض بر اين است كه اقبال

ــام  ــان در اي ــاري آن ــه رفت و كارنام ــرد ــوع عملك ــول ن ــات معل ــام انتخاب احــزاب در اي

به. غيرانتخابات است و ثانياً نهادمند نيسـتند ليل آنكه اولاً سازماند احزاب فصلي يافته

هـاي آميـز در رقابـت هـاي مسـالمت گونه احساس نيازي نسبت بـه كـاربرد روش هيچ

مدت آنـان صـرفاً پيـروزي در انتخابـات كنند؛ زيرا هدف كوتاه انتخاباتي احساس نمي
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و پنهان احزاب فصلي تمسك به هـ ر روشـي كـه است به همين جهت از ديدگاه آشكار

. بتواند هدف پيروزي در انتخابات را تأمين كند موجه است

گرايـي فـاعلان عقلانيـت سياسـي بـه معنـاي دليـل:افزايش عقلانيت سياسي.8

و توجيه افعال خود مي  به ميزاني كه فاعلان سياسي نسبت بـه. باشد سياسي در توليد

ب دليل و توجيه افعال سياسي پايبند اشند به همان ميزان حيات سياسي گرايي در توليد

مي معقول و توجيه افعال سياسي اين اسـت كـه منظور از دليل. شود تر گرايي در توليد

گـري دلايـل نيـز اقنـاعي. فاعلان سياسي، دلايل اقناعي براي افعال خود داشته باشـند 

ن اي اجتماعي است يعنـي ايـن دلايـل بايـد توانـايي اقنـاع افكـار عمـومي را بـدو پديده

و يـا فريبكــاري تأكيـد بــر. هـاي تبليغــاتي داشـته باشــد اسـتفاده از مغالطـات منطقــي

و توجيه افعال سياسي به اين جهت است كه فـاعلان سياسـي هـم دليل گرايي در توليد

و هـم در مقـام تصـميم در مقام تصميم و توليد انديشه سياسـي و عمـل سازي گيـري

از احزاب سازمان.ي استوار سازندسياسي بايد افعال خود را بر ادله اقناع يافتـه يكـي

مي عوامل ارتقا ايـن احـزاب بـا هـدف. شوند دهنده عقلانيت در نظام سياسي محسوب

ـ اجتماعي تلاش مي  هاي كنند افعال خود را در حوزه نهادينه شدن در ساختار سياسي

و تصميم تصميم و بـر ميـزان موفق گيري مبتني سازي يـت خـود در بر ادله اقناعي كنند

و ارتقـاي توانمنـدي  هـا جهـت مـديريت كشـور تأثيرگذاري بر عملكرد نظـام سياسـي

بر اينكه پتانسيل عقلاني عمـل كـردن را دارنـد يكـي از عـواملي احزاب علاوه. فزايندياب

و هاي عقلانيت در نظام سياسي از يـك توانند باعث افزايش شاخص هستند كه مي سـو

ش هايي از آن اشاره هاي احزاب كه به قسمت كارويژه. وندنظام اجتماعي ازسوي ديگر
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مي خصوص كارويژه شد به و انتقاد فر هاي نظارت وآتوانـد ينـد عقلانـي شـدن افعـال

دليـل آنكـه ازسـوي ديگـر احـزاب بـه. هاي نظام سياسـي را تسـريع كنـد گيري تصميم

و به و نظـام عنوان حلقه واسط ميان نهادهـاي اجتمـ ساختاري غيرحكومتي دارند اعي

مي سياسي عمل مي و كنند و تعـديل انتظـارات جامعـه از حكومـت تواننـد بـا تصـحيح

و افعـال عقلانـي  و تحليل عملكردهاي حاكمان، جامعه را به سمت افكار همچنين تبيين

درحالي كه احزاب فصلي يكي از عواملي هستند كه باعث غيرعقلاني شدن. سوق دهند

چ حيات سياسي مي و هر تـوان بـه همـانه ميزان فعاليت آنان بيشتر شـود مـي شوند

دليـل ايـن. هاي عقلاني فاصله بگيـرد ميزان انتظار داشت كه حيات سياسي از شاخص

و گروهي طلبي بر منفعت مدعا نيز اين است كه افعال احزاب فصلي مبتني هاي شخصي

و در صورتي فر است شـ يند رقابتآكه بتوانند در و مـديريت هاي انتخاباتي پيروز وند

كشور را برعهده بگيرند بيش از هر چيز، تأمين منافع خصوصـي را بـر تـأمين منـافع 

و فرصــت كوتــاه حكمرانــي بــر جامعــه را غنيمتــي بــراي عمــومي تــرجيح مــي دهنــد

مي ثروت . دانند اندوزي

يافتـه، هاي احزاب سازمانهيكي ديگر از مهمترين كارويژ:كارويژه انتخاباتي.9

هرچند بعضي بـه خطـا معتقدنـد كـه تنهـا كـارويژه احـزاب،. كارويژه انتخاباتي است

و ساير كارويژه هـايي كـه بـه آنهـا اشـاره شـد صـرفاً جنبـه كارويژه انتخاباتي است

يك نگاه جامع نقش احزاب در حيات،باشد ابزاري براي رسيدن به اين هدف مي اما در

ـ اجتماعي بسيار گسـترده  ع سياسي و هـاي تـر از حضـور صـرف در رقابـت ميـق تـر

هاي آشـكار هاي نهادهاي سياسي را به دو قسم كارويژه انتخاباتي است؛ اگر كارويژه

توانيم ريشه اين تصور خطا را كه معتقد به انحصـار كـارويژهو پنهان تقسيم كنيم مي
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 احـزاب ماننـد سـاير نهادهـاي. احزاب به كارويژه انتخابـاتي اسـت شناسـايي نمـاييم

و آشــكار اســت آن. سياســي داراي دو كــارويژه پنهــان كــارويژه آشــكار احــزاب بــه

مي كارويژه و افكـار عمـومي بـه اي گفته و شود كه نمود عينـي دارد صـورت ملمـوس

ايـن. كند؛ مانند كارويژه انتخابـات محسوس وجود آن را در زندگي عادي مشاهده مي

م مـردم در هـر دوره انتخابـات قابـل اي است كه وجود آن براي عمو گونه كارويژه به

گـردد كـه هـايي اطـلاق مـي در مقابل، كارويژه پنهان به آن كارويژه. باشد مشاهده مي

و تـأثير آن بـر عملكردهـاي  ـ اجتمـاعي دارد و زباني در ساختار سياسي نمود ذهني

يك به نظام سياسي از و نظام اجتماعي ازسوي ديگر و قابليت سو صورت معقول است

ـ سياسي ندارند مش عـاملي كـه باعـث ايـن. اهده مستقيم را در زندگي عادي اجتماعي

و آن هنگامي رخ  و وجه مشهور است علم منطق به مغالطه كنه خطا شده اصطلاحاً در

به مي يك پديده خاص يك جنبه از يك صفت يا و اساس آن معرفـي دهد كه عنوان ذات

و خطاي ذهني اسـت كـه طور كه گفته شد اين رخداد همان. گردد مي يك مغالطه صرفاً

و آگاهانـه باشـد پتانسـيل،اگر اين خطا سهوي باشد قابل رفع اسـت  امـا اگـر عمـدي

هـاي احـزاب كارويژه انتخاباتي صـرفاً يكـي از كـارويژه. زايي دارد بالايي براي آسيب

و حتي نمي محسوب مي مـاً توان اين ادعا را نيز مطرح كرد كـه ايـن كـارويژه لزو شود

هـايي اي از كـارويژه احزاب، واجد مجموعـه. هاي احزاب است مهمتر از ساير كارويژه

و چيستي آنها را در نظام و دمكراتيـك تعيـين هستند كه ماهيت هـاي سياسـي مـدرن

و نمي مي هرچنـد ممكـن. مراتبي برقرار كـرد ها رابطه سلسله توان بين اين كارويژه كند

ا امـا صـرفاً،ها اهميت بيشتري پيدا كنند ين كارويژهاست در شرايطي خاص بعضي از
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يك نگاه جامع مي با و سيستمي و عملكـرد گرايانه توان بـه تحليلـي درسـت از جايگـاه

مي. احزاب دست پيدا كرد و خطاي ذهنـي كـه يكي از عواملي كه باعث شود اين شائبه

و تنها كارويژه احزاب، كارويژه انتخاباتي است در افكار عمـومي اي  جـاد شـود وجـود

در احـزاب فصـلي بـه. باشـد فعاليت احزاب فصلي مي دليـل آنكـه هـدفي جـز پيـروزي

و تصاحب پست رقابت و عملاً فاقد ساير هاي انتخاباتي و مديريتي ندارند هاي سياسي

مي هاي احزاب سازمان كارويژه مي يافته كنند آن ذهنيت را پديد آورند كـه باشند تلاش

درد جـز گـروه احزاب چيزي نيسـتن  و پيـروزي هـايي كـه بـراي كسـب آراي عمـومي

در انتخابات با يكديگر رقابت مي و منفي از احزاب و بدين ترتيب ذهنيتي نادرست كنند

. كنند افكار عمومي ايجاد مي

و مقايسه آن با احزاب فصلي منحصر در موارد هاي احزاب سازمان ويژگي يافته

تقس مذكور نيست؛ به هـاي احـزاب جنبـه بنـدي ارائـه شـده از كـارويژهيمعبارت ديگر

و مي امـا در ايـن،هاي ديگري را نيز برشمرد توان به اين ليست، ويژگي حصري ندارد

به نوشتار به اين مقدار اكتفا مي مي گردد؛ زيرا رسد كه ايـن مقـدار توانـايي ايجـاد نظر

و يـا ناكارآم ـ دي احـزاب فصـلي دغدغه را براي قانونگذاران درخصوص كژكاركردي

و مي تري را نسبت بـه احـزاب فصـلي گيرانه هاي وضع قوانين سخت تواند انگيزه دارد

و فعاليت احزاب فصلي قابـل توجيـه نيسـت. فراهم سازد هرچنـد ممكـن اسـت. وجود

دري آمـار مشـاركت منظـور افـزايش كمـ بعضي بر اين بـاور باشـند كـه بـه  كننـدگان

و از حضـور آنـان در فرآينـد انتخابات بايـد بـه احـزاب فصـلي  نيـز آزادي عمـل داد

و معنـوي جبـران اما با توجه به آسيب،انتخابات استقبال كرد ناپـذيري كـه هاي مادي

ـ سياسي ايجـاد كنـد دليـل ايـن گـروه فعاليت اين احزاب مي تواند براي نظام اجتماعي
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و در بهترين حالت ناقص است؛ بنابراين نمي به غلط افز توان و آماري ايش كممنظور ي

پويـايي يـك نظـام. كنندگان در انتخابـات هـر مستمسـكي را موجـه دانسـت مشاركت

 ـ ـ سياسي به عوامل متعددي بستگي دارد كـه مشـاركت كم ي شـهروندان در اجتماعي

يك عامل آن محسوب مي هـايي كـه باعـث ازسوي ديگر محـرك. شود انتخابات صرفاً

و مشاركت شهروندان در  مي فعاليتايجاد حركت ـ انتخاباتي دو هاي سياسي شود به

و مصنوعي قابل تقسيم مـي دسته محرك هـايي كـه بـر بـه محـرك. باشـند هاي طبيعي

و محرك نيازهاي واقعي استوار باشند محرك هايي كه بـر نيازهـاي كـاذب هاي طبيعي

مي ابتنا داشته باشند محرك از احـزاب سـازمان. شـود هاي مصنوعي گفته  يافتـه يكـي

و مشـاركت مهمترين محرك ـ انتخابـاتي مـردم ها بـراي ايجـاد حركـت هـاي سياسـي

هايي كه بـراي آنـان ذكـر يافته با توجه به كارويژه احزاب سازمان. شوند محسوب مي

از. اجتماعي هسـتندـ هاي طبيعي در نظام سياسي شد مصداق محرك فعاليـت احـزاب

رفع آنجايي و نظـام سياسـي اجتمـاعي از يـك كننده نيازهـاي واقعـي سـاختار كه سـو

در ازسوي ديگر مي و تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است؛ باشد از پايايي، ماندگاري

. هـاي مصـنوعي در حيـات سياسـي هسـتند مقابل احزاب فصلي مصداق بارز محـرك 

منظـور رفتار سودجويانه آنـان بـهيتصنعي بودن فعاليت احزاب فصلي ناشي از ابتنا

و پيروزي در انتخابات استكسب آراي عم و. ومي رويكرد احزاب فصـلي بـه نيازهـا

به اين معنا كه احزاب فصلي با تمسك به مشكلات مردم،. مشكلات مردم، ابزاري است

و توانمندي بزرگنمايي آن مشكلات، تخطئه قابليت و قبلي، ها هاي مديران سياسي فعلي

ــدي ــراق در توانمن ــد اغ ــاي خــود، اســتفاده از ترفن ــر ه ــه مهمت و از هم ــاتي هاي تبليغ



___________________________________________________�	

به مشكل و مشـكلات كـاذب بـراي جامعـه تـلاش آفريني يا عبارت بهتـر توليـد نيازهـا

و كنند در رقابت مي ا پيـروز در انتخابـات ي ـهاي انتخاباتي افكار عمومي را فريب دهند

و ناآزموده پيداست كه اين احزاب با چنـين. هاي سياسي را تصاحب كنند پست ناگفته

و رويكردي چـه آسـيب پي ـ تواننـد بـر نظـام سياسـي ناپـذيري مـي هـاي جبـران شينه

. اجتماعي ايجاد كنند

و حذف احزاب فصلي راهكارهاي تقويت احزاب سازمان  يافته

و ارتقاي شاخص از آنجايي هاي وكيفي توسعه يكي از اولويتيهاي كم كه حفظ

و حاكمان در نظام شود ضروري است در ساختارميهاي دمكراتيك محسوب مديران

و تحول ايجاد شود و مديريت كشور نوسازي در.قوانين با توجه به مطالب گفته شده

و در بهترين منظور تقويت احزاب سازمان قسمت قبل چند راهكار به و تضعيف يافته

:شود حالت حذف فعاليت احزاب فصلي ارائه مي

ميبه.1 رسد يكي از عواملي كه باعث شده احزاب فصلي بتوانند در سـاختار نظر

ـ اجتماعي فعاليت داشـته باشـند ايـن اسـت كـه قـانون فعاليـت احـزاب،  نظام سياسي

و سهل نگاه مسامحه 1360شهريورماه7مصوب  گيري اي نسبت به شكل انگارانه آميز

ينـد اتخـاذ پروانـه فعاليـت احـزاب فرآ در چارچوب اين قـانون،.و فعاليت احزاب دارد

هـاي لازم در حـوزه اي كه هر گروهـي بـا حـداقل توانمنـدي گونه بسيار آسان است به

ـ حزبي مي  اي همچـون تقاضـاي تأسـيس، تواند با طـي مراحـل سـاده فعاليت سياسي

و تأييد آنها ازسوي كميسيون ماده  احزاب پروانـه فعاليـت اخـذ)10(تكميل اساسنامه
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از. نمايند از 200وجـود همـين تسـامح اسـت كـه باعـث شـده بـيش تشـكل سياسـي

احزابي كه جز تعـداد معـدودي. احزاب مجوز فعاليت دريافت كنند)10(كميسيون ماده 

و با توجه به اين قاعده عقلـي كـه از آنها غيرفعال مي كثـرت دليـل بـر صـحت«باشند

عنـوان يـك شـاخصه بـه توان به اين تعـداد از احـزاب مجـوز گرفتـه شـد نمي» نيست

و به همين جهت تغيير قانون احـزاب امـري اجتنـاب. يافتگي مباهات كرد توسعه ناپـذير

و آنچه كـه،ضروري است البته ممكن است تصور شود اين موضوع فاقد اهميت است

يك نظام سياسي توسعه مي ضروري باشد نظارت بر عملكرد احزاب بعـد از اخـذ يافته

هـاي اما مسامحه در پذيرش گروه،رچند نظارت امر مهمي استه. مجوز فعاليت است

بـه. كنـد متعدد در سيستم حزبي كشور امر نظارت را نيز در عمـل دچـار اشـكال مـي 

و پروانه فعاليت به گروه هـاي متقاضـي تأسـيس حـزب همين جهت بايد اعطاي مجوز

ح اي ساماندهي شود كه فقط گروه گونه به زبي كشور شـوند هايي بتوانند وارد سيستم

و استاني باشند كه واجد توانمندي . هاي لازم براي فعاليت حزبي در سطوح ملي

يك حزب از زمان تأسيس تا زمـان نهادينـه شـدن.2 برمبناي مراحل مختلفي كه

ـ حزبي كشور طي مـي  و كنتـرل را بـر كنـد مـي در نظام سياسي تـوان انـواع نظـارت

به نظـارت تأسيسـي، توانمياع نظارت بر احزاب را انو. احزاب اعمال كرديها فعاليت

و نظارت قانوني تقسيم  نظـارت تأسيسـي بـه.دكرنظارت كاركردي، نظارت عملكردي

و تأسـيس هايي براي سنجش توانمنـدي معناي تعيين شاخص هـاي لازم جهـت ايجـاد

مي اين شاخص. باشد حزب مي و هـاي مـالي، مـادي توان در سه حوزه توانمندي ها را

مي به اين معنا كه گروه. نيروي انساني تقسيم نمود توانند تقاضاي تأسيس حزب هايي
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به احزاب نمايند كه حداقل اين توانمندي)10(را از كميسيون ماده صورت مسـتند ها را

و اسـتاني داشـته باشـند براي فعاليت متعاقـب نظـارت. هـاي حزبـي در سـطوح ملـي

اي عنـوان مـاده تدوين قـانون فعاليـت احـزاب بـه تأسيسي، نظارت قانوني است كه در

ايـن نظـارت. شـود مستقل جرائمي كه احزاب بايد از ارتكاب آن اجتناب كنند لحاظ مي

و تـر مـي يافتـه اما هنگامي تكامل،هرچند لازم است شـود كـه در كنـار سـاير نظـارت

و عملكردي قرار بگيـرد كنترل و كنتـرل كـار. هاي تأسيسي، كاركردي و نظـارت كردي

و نتيجـه اسـت  و كنترل معطوف بـه فرآينـد در كميسـيون. عملكردي به ترتيب نظارت

به)10(ماده  وسعنوان تنها ناظر قانوني بر فعاليت احزاب بايد مكاني احزاب مي تعريف

فر تعبيه شود كه به و نتايج حاصل از فعاليـتآموجب آن بتوانند بر يند اقدامات احزاب

و كنترل  و كنترل تأسيسي در طرح اصلاحي قانون. صورت بگيردآنان نظارت نظارت

به،احزاب مورد توجه قرار گرفته است مي اما آن نظر رسد ضروري است تـا در كنـار

و عملكردي نيز توجه ويژه شود و كنترل كاركردي . به نظارت

يافته نسبت به انتشار نشـريه اعـم از روزنامـه، ضروري است احزاب سازمان.3

و همچنين تأسيس پايگاه اينترنتي الزام شوند هفته در دنيـايي كـه. نامه، ماهنامه، مجله

و نبايد بدون استفاده شود احزاب نمي ارتباطات يكي از مقومات آن محسوب مي توانند

و تأسيس. از اين ابزارهاي ارتباطي فعاليت داشته باشند الزام احزاب به انتشار نشريه

شـفاهي بـهـ ايايي دارد كه مهمترين آن انتقـال از فرهنـگ سياسـي پايگاه اينترنتي مز

اسـتفاده شفاهي همواره مسـتعد سـوءـ فرهنگ سياسي. فرهنگ سياسي مكتوب است

به. فاعلان سياسي سودجو است عنوان ابزاري بـراي فريـب افكـار فاعلاني كه از زبان

به عمومي استفاده مي و يابنـد مكتـوب انتشـار نمـي دليل آنكه اين گفتارها به شكل كنند
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و از اين امكان فـراهم اسـت كـه مـتكلم، كـلام خـود را در مواقـع مختلـف نقـض كنـد

كه هيچ متن قابل ارجاعي به سخنان متكلم وجود ندارد موارد نقـض نيـز قابـل آنجايي

سـو باعـث ناكارآمـدي نظـام سياسـي فرهنگ سياسي شفاهي از يـك. باشد اثبات نمي

و ازسوي ديگ مي و در لايهشود تـر نظـام هاي عميقر افكار عمومي را نسبت به فعالان

سـاز در حوزه اخلاق سياسي نيز فرهنگ شـفاهي زمينـه. كند سياسي دچار بدبيني مي

. باشـد گسترش دروغگويي است رذيلتي كه خود مقدمـه بسـياري از رذايـل ديگـر مـي 

ي انكارناپـذير شفاهي به فرهنگ سياسـي مكتـوب ضـرورتـ انتقال از فرهنگ سياسي

و الـزام احـزاب سـازمان و پايگـاه اينترنتـي از ايـن يافتـه بـه راه است انـدازي نشـريه

ســخنراني. گيــرد ضـرورت نشــئت مــي  هــا، تبليغــات، احــزاب بايــد بـا انتشــار مكتــوب

و پيشنهادها نسبت به افعال زباني خود نيز مسئوليت اظهارنظرها، انتقادها، اعتراض ها

تو. داشته باشند و ارشـاد با جه به اهميت اين موضوع ضروري اسـت وزارت فرهنـگ

و پايگــاه اطــلاع اســلامي شــرايط را بــراي راه رســاني بــراي احــزاب انــدازي نشــريه

و تسريع نمايد سازمان كه وجود اين نشريات يكي از مكانيسم. يافته تسهيل هايي است

مي)10(كميسيون ماده  از احزاب و كنتـرل تواند با استناد به آن بخشي اهداف نظارت

صـورت رسـمي مواضـع حـزب را انعكـاس نشـرياتي كـه بـه. كاركردي را محقق كند

مي مي به دهند در حكم شاخصي عمل احـزاب)10(موجب آن كميسـيون مـاده كنند كه

و واقعي حزب را برمبناي آن مورد قضاوت قرار دهد مي . تواند كاركرد موجود

گ همان.4 هـاي احـزاب فتـه يكـي از مهمتـرين كـارويژه طور كه در قسمت پيشين

مشاركت احزاب. هاي نظام سياسي است سازي يافته مشاركت آنان در تصميم سازمان
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و استاني از سـويي باعـث ارتقـاي سازي در تصميم هاي نظام سياسي در سطوح ملي

و ازسوي ديگر موجبات افزايش مشروعيت نظـام كيفي تصميمات اتخاذ شده مي شود

و هـاي نظـام اجتمـاعي از تصـميمات اتخـاذ شـده حكومـت را فـراهم حمايت سياسي

در. سازد مي تحقق اين كارويژه مستلزم آن است كه احزاب در فرآيند تصـميماتي كـه

مي حوزه به هاي مختلف اتخاذ و بـه شود صـورت عنوان اعضاي ناظر بـدون حـق رأي

معنـاي درواقـع بـه سـازي مشاركت در فرآيند تصـميم. مشورتي حضور داشته باشند

تعبيـه مكانيسـمي كـه بتـوان. گيـري بـدون حـق رأي اسـت يند تصـميمآحضور در فر

و ســـازمان بـــه يافتـــه را در فرآينـــد موجـــب آن شـــرايط حضـــور احـــزاب فعـــال

و ازسوي ديگر مانع حضور احزاب فصلي سازي تصميم و استاني ايجاد كرد هاي ملي

و منجـر بـه تقويـت احـزاب سـازمان توانـد در اين فرآيند شد امري است كه مي يافتـه

فر مشاركت. تضعيف احزاب فصلي گردد به يند تصميمآدهي احزاب در در سازي ويـژه

و شهرســتاني بــا توجــه بــه ضــرورت مــديريت كشــور بــا ابتنــا بــه  ســطوح اســتاني

و عمليـاتي، لازم اسـت تـا هاي تعيين شده ازسوي مديريت اولويت هاي سـطوح ميـاني

بهتدبيري اتخاذ  و شود كه موجب آن احـزاب بتواننـد در جلسـاتي كـه ماهيـت امنيتـي

ريـزي اسـتان كـه طور مثـال شـوراي برنامـهبه. محرمانه ندارند حضور داشته باشند

و تصـميم ايجاد وظيفه آن و عمـران گيـري در امـور برنامـه هماهنگي ريـزي، توسـعه

مي استان و نظارت بر آنها توانـد شـرايط اسـت كـه مـي هايي باشد يكي از مكانيسم ها

و مشاركت آنان در فرآيند تصميم . سازي فراهم كنـد مساعدي را براي حضور احزاب

به اين شورا داراي كارگروه صورت تخصصـي مسـائل مختلـف هاي متعددي است كه

اي ريزي اسـتان اشـاره شوراي برنامه نامه هرچند در آيين. كند اجتماعي را بررسي مي
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مي)3(اما با توجه به ماده،به حضور احزاب نشده كند ايـن كه اعضاي شورا را تعيين

اختيار به استاندار داده شده است كـه بتوانـد در جلسـات شـورا از افـراد متخصـص 

توانــد وجــود ايــن مــاده واجــد پتانســيلي اســت كــه مــي. بــدون حــق رأي دعــوت كنــد

و ريـزي انـه شـوراي برنامـهيكننـده مشـاركت احـزاب در جلسـات ماه تسهيل اسـتان

. هاي تخصصي آن باشد كارگروه

. هاي بالاي مالي آنان است هاي احزاب فصلي توانمندي يكي از مهمترين ويژگي.5

و يا ازسوي ثروتمنـدان مـورد حمايـت اين احزاب به دليل آنكه يا خود ثروتمند هستند

ـ انتخاباتي كمبودي از حيـث منـ گيرند عمدتاً در فعاليت قرار مي ابع مـالي هاي سياسي

به،ندارند به اما دقيقاً كـه مـورد حمايـت ثروتمنـدان خصوص زماني دليل همين شرايط

تواننـد بـراي سـاختار گيرنـد در صـورت پيـروزي در فرآينـد انتخابـات مـي قرار مـي 

و اقتصادي مخرب باشند؛ زيرا آنان بـا توجـه بـه اينكـه هـدفي جـز  سياسي، اجتماعي

ا و وز هر ابزاري براي رسيدن به قدرت استفاده مـي پيروزي در انتخابات ندارند كننـد

و تصاحب پست هـاي سياسـي مجـالي پيـدا ازسوي ديگر بعد از پيروزي در انتخابات

انـد هاي مختلف منابع ثروتي كه براي رسيدن به قدرت هزينه كرده كنند كه به شيوه مي

و اين دليل آسيب بـه همـين.د اسـت زا بودن فعاليت احزاب فصـلي ثروتمنـ جبران كنند

و به و منظور تقويت احزاب سازمان جهت و بـا توجـه بـه اينكـه در قـانون فعلـي يافته

همچنين طرح اصلاح قانون احزاب ممنوعيتي براي فعاليت اقتصادي احزاب ذكر نشـده 

و صرفاً احزاب محدود شده صـورت قـانوني اند به اينكه منابع مـالي خـود را بـه است

و هزينه نماين ميتأمين يافتـه شود شرايطي اتخاذ گردد تـا احـزاب سـازماند پيشنهاد
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و هزينـه كـردن درآمـدهاي آن در فعاليـت بتوانند با انجام فعاليت هـاي هاي اقتصادي

و يـا طبقـات  حزبي، منابع مالي مورد نياز خـود را بـدون ايجـاد وابسـتگي بـه دولـت

.ثروتمند تأمين كنند

نمايـدن احزاب ذكر شده است ضروري مـي طور كه در طرح اصلاح قانو همان.6

و برنامـه هاي احزاب سازمان كه صداوسيما با هدف حمايت از فعاليت اي يافته، بخـش

اين اقدام باعث ترويج تفكر. صورت هفتگي به فعاليت احزاب اختصاص دهد ثابت را به

به تحزب در جامعه مي و جامعه بدبين به فعاليت احزاب را هـاي ويژهتدريج با كار گردد

و آنان را مهيـا مـي مثبت احزاب آشنا مي و گـروه سـازد كـه بـه كند هـاي جـاي افـراد

و برنامـه نيافته فصلي به احزاب سازمان سازمان  هـاي مشـخص رأي يافته بـا اهـداف

ويطبع تدوين ايـن برنامـه ازسـوالب. دهند صداوسـيما بايـد بـا نگـاهي كـاملاً علمـي

از اي كه ابتداييهگون كارشناسانه صورت بگيرد به تـرين اصـل آن بايـد پرهيـز شـديد

شـود وزارت ازسوي ديگر پيشـنهاد مـي. هاي سياسي ميان احزاب رقيب باشد مناظره

و فناوري تدوين درس  هاي علـوم را براي كليه رشته» احزاب سياسي«علوم، تحقيقات

به اجتماعي به و براي رشته علوم سياسي در صورت اختياري  دستور صورت اجباري

. كار قرار دهد

 گيري نتيجه

گيـري عنـوان مهمتـرين نكـات بـراي نتيجـه توان به موارد ذيل بـه از مباحث پيشين مي

: اشاره كرد
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يـافتگي هاي توسـعه يافته يكي از عوامل ارتقاي شاخص فعاليت احزاب سازمان.1

يك نظام سياسي دمكراتيك است .براي

و يافته منافعي دوجانبه براي نظام سياسـي از يـك فعاليت احزاب سازمان.2 سـو

. نظام اجتماعي ازسوي ديگر دارد

را وجود كارويژه.3 و حمايـت جـدي بـه آنـان هاي مثبت احزاب ضرورت توجـه

. دهد افزايش مي

يافتگي نظـام سياسـي يافته مانع توسعه احزاب فصلي برخلاف احزاب سازمان.4

.خواهند شد

و برنامه.5 اي باشـد كـه شـرايط تقويـت احـزاب گونـه هـا بايـد بـه تدوين قوانين

و تضعيف احزاب فصلي را فراهم آورد سازمان . يافته

و واقعي منظور تقويت احزاب سازمانبه.6 ذهنيت جامعه نسبت لازم است يافته

دليل سوابق تاريخي، افكار عمومي جامعه ايران نسبتبه. اصلاح شودبه نقش احزاب 

اصلاح اين ذهنيت يكي از وظايف مهم نظام سياسي. منفي استبه فعاليت احزاب 

و سازمان. است مي هويت بخشي به احزاب واقعي در يافته تواند حركت نظام سياسي

و تسريع كندآفر در تحقق اين هدف وزارت كشور، وزارت. يند توسعه را تسهيل

و سازمان تبليغات اسلامي نقشي مهمي ايفا  و ارشاد اسلامي هرچند. كنندميفرهنگ

. بخشي غيرقابل انكار است نقش خود احزاب در اين هويت

به.7 هاي غيرحكومتي كه داراي كاركرد سياسي عنوان تنها سازمان احزاب

و افزايش قدرت سياسي هستند مي . باشند همواره در رقابت براي كسب، حفظ
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و دهي به اين رقابت مشروعيت و تمهيد مقدمات پذيرش ها ازسوي نظام سياسي

و نتايج آن يكي از ضروريات تقويت احزاب است بر. ملزومات در همين راستا علاوه

آميز احزاب را فراهم كند، نظام اينكه وزارت كشور بايد شرايط رقابت مسالمت

و هاي مسالمت سياسي نيز بايد ظرفيت پذيرش نتايج رقابت آميز احزاب را ارتقا دهد

و فرهنگ مدا .را را به جامعه منتقل كنداين ارتقاي ظرفيت

ملي سازي دهي احزاب در فرآيند تصميم مشاركت.8 هاي نظام سياسي در سطوح

. گــردد بخشــي، عــاملي جهــت تقويــت آنــان محســوب مــي بــر هويــتو اســتاني عــلاوه

كننـد تـا اولاً احـزاب تـلاش مـي: دهي احزاب داراي دو كـاركرد اصـلي اسـت مشاركت

در توانمندي و ثانياً نظام سياسـي حوزههاي تخصصي خود را هاي مختلف ارتقا دهند

و بـا ريسـك هـاي احـزاب بـراي اتخـاذ تصـميمات جـامع تواند از اين توانمندي مي تـر

. برداري كند تر بهره پايين

از يكي از راهكارهاي تقويت احزاب، حمايت و معنوي نظام سياسي هاي مادي

و مالي به احزاب. آنان است كه، هنگامي تقويتتوزيع امكانات مادي كننده است

و مالي نيز بستگي تام به ميزان،. عادلانه باشد عدالت در توزيع امكانات مادي

و چگونگي فعاليت احزاب دارد كه. گستردگي احزاب واقعي با توجه به كاركردهايي

يك فرصت در جهت افزايش ظرفيت پاسخگويي به مطالبات  دارند براي نظام سياسي

ه مي،يافتگي است دف توسعهاجتماعي كه فرصتي كه بايد ازسوي.شوند محسوب

و مادي از احزاب به همين جهت حمايت. نظام سياسي مغتنم شمرده شود هاي مالي

. گذاري است بلكه نوعي سرمايه،شود براي نظام سياسي هزينه محسوب نمي
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